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روایت تهران

منش فراموش‌نشدنی محسن
محسن حسابی اهل ورزش بود و به شکل حرفه‌ای در رشته کشتی فعالیت داشت. او که اهل شهرستان قروه 
بود در بمباران هوایی پادگان شهرســتان مریوان توســط دشمن آمریکایی - صهیونی شــهید شد. محسن در 

میان دوستان و آشنایان، به اخلاق خوب و منش پهلوانانه معروف بود.

ویزیت رایگان بیماران
 شــهید شــیما غالبی،  در رشــته مامایی درس خوانده و در بیمارســتان طالقانی آبادان مشــغول بــه‌کار بود، اما 
 روزهای پنجشــنبه درمطب خودش به نیت امام زمان)عج( بیماران نیازمند را رایگان ویزیت و درمان می‌کرد. 

او روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ در خیابان قدس، بر اثر حمله جنایتکارانه آمریکایی- صهیونی به شهادت رسید.

قصه‌های طهران

زاغه‌ها بیمارستان شدند

ورود مهاجران بســیار از اقصی نقاط کشــور بــه پایتخت و 
توسعه ناگهانی تهران در دهه‌های 30و 40، پیامدهایی چون 
زاغه‌نشینی و ظهور حلبی‌آبادهای بسیار در چهارگوشه تهران 
به همراه داشت؛ مناطقی که نه‌تنها چهره تهران را زشت کرده 
بودند، بلکه آسیب‌های اجتماعی آن دامن محله‌های همجوار 
را هم گرفته بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، مدیریت شهری 
گام‌های مؤثری برای برچیدن این مناطق و جایگزینی آن با 
امکانات رفاهی، شهری و درمانی برداشت.یکی از این مناطق 
پرآسیب در محدوده خیابان شهید مدنی و محله نظام‌آباد قرار 
داشت. این بخش از تهران پر از زمین‌های بایر، تپه‌های خاکی 
و بیابان‌هایی بود که هنوز رنگ‌وبوی شــهری به‌خود نگرفته 
بودند. حتی محدوده میدان امام‌حسین)ع( امروزی نیز در آن 

سال‌ها به شکل تپه‌ای خاکی دیده می‌شد. 
در بخش جنوبی این محدوده، زمینی وسیع قرار داشت که 
میان سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ بخشــی از آن به قبرستان 
کلیمیان اختصــاص یافته بود. وجود درختــان بلند چنار و 
تجمع کلاغ‌ها روی شاخه‌ها باعث شد مردم این محدوده را 
»باغ کلاغی« بنامند.باغ کلاغی تنها یک بیابان متروک نبود؛ 
زمین فوتبال خاکی معروفش برای ســال‌ها محل رفت‌وآمد 
جوانان و فوتبالیســت‌های تهرانی بود. بسیاری از بازیکنان 
شناخته‌شده، ازجمله جلال طالبی و محمد پنجعلی، فوتبال 
را در همین زمین آغاز کردند و بعدها به تیم ملی رسیدند. با 
گذشت زمان، قبرستان قدیمی و زمین فوتبال از میان رفت، 
اما اتاقک‌ها و سکونتگاه‌های اطراف آن به پاتوق افراد بزهکار 
تبدیل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این فضاها تخریب 
و به جای آن پروژه ساخت بیمارستان امام‌حسین)ع( آغاز شد؛ 
بیمارستانی مجهز که در سال ۱۳۶۴ افتتاح شد و چهره این 

منطقه را دگرگون کرد.

انتقال پایتخت در جنگ جهانی اول
با آغاز جنگ جهانــی اول اگرچه دولت ایــران اعلام بی‌طرفی 
کرده بود تا کشور را از درگیری‌های ویرانگر دور نگه دارد، اما این 
بی‌طرفی در عمل چندان دوام نیاورد. علیرضا زمانی، تهران‌پژوه 
در این باره می‌گوید: »دولت‌های انگلیس، روسیه و عثمانی خیلی 
زود نیروهای خود را وارد خاک ایران کردند. همین مسئله، تهران 
را بیش از پیش در معرض تهدید و ناامنی قــرار داد و نگرانی‌ها 
را عمیق‌تر کرد. شــایع شــده بود که روس‌ها برای خلع شاه و 
دستگیری نمایندگان و رجال دولتی قصد دارند تهران را اشغال 
کنند. در همین حین خبر دیگری هم از راه رسید و معلوم شد که 
احمدشاه و دولتی‌ها قرار است تهران را ترک و مردم را به حال خود 
رها کنند. در چنین فضایی بود که زمزمه انتقال پایتخت از تهران به 
اصفهان در شهر پیچید و مردم پایتخت را بیش از پیش نگران کرد. 
در همین فضای پرتنش، جلسه‌ محرمانه‌ای در 23آبان 1294در 
مجلس شورای ملی با حضور نمایندگان حاضر در تهران تشکیل 
شد. در این جلسه، پیام احمدشاه خطاب به مجلس قرائت شد؛ 
پیامی که در آن بر انتقال موقت پایتخت به اصفهان تأکید شده بود 
اما انتقال پایتخت و رفتن شاه از تهران به اصفهان به لحاظ سیاسی 
باب طبع متجاوزان نبود. از این‌رو، سفیران روس و انگلیس بیکار 
ننشستند. آنان از یک‌سو با فشار و تهدید و از سوی دیگر با وعده و 
امتیاز، تلاش کردند شاه را از این تصمیم منصرف کنند. عمده‌ترین 
تهدید آنان، خلع احمدشاه از سلطنت و جایگزینی فردی دیگر 
بود. حتی آشکارا هشــدار دادند که درصورت مخالفت، پدرش، 
محمدعلی شاه‌ را با حمایت مستقیم خود به تهران بازگردانده و بر 
تخت خواهند نشاند. در مقابل، وعده دادند که اگر شاه از تصمیم 
خود صرف‌نظر کند، کمک‌های گسترده اقتصادی و نظامی برای 
برقراری نظم و کنترل اوضاع آشفته کشور در اختیار دولت قرار 
خواهند داد. این فشــارها کم‌کم اثر خودش را گذاشت و فضای 
تصمیم‌گیری را تغییر داد. در نهایت، پس از رفت‌وآمدهای بسیار 
و مشورت با رجال کشور، احمدشاه تصمیمش را تغییر داد. وقتی 
خبر در شهر پیچید، انگار نفس تهران برگشت. شهری که تا مرز 

خالی شدن پیش رفته بود، آرام‌ شد.«

حسن حسن‌زاده؛ روزنامه‌نگار

صفحه‌آرا: سعید غفوری

  چند روایت از زندگی و شهادت مردی که مردم او را
»گره‌گشا« صدا می‌زدند

بهاره خسروی | روزنامه‌نگار | محمد سرلک فقط یک فرمانده نبود؛ مردی بود که 

اگر کسی گرهی در زندگی‌اش داشت، شماره او را می‌گرفت؛ از مشکلات اداری و گزارش
مصایب معیشتی گرفته تا استخدام و درمان. این جمله خیال طرف مقابل را آسوده 
می‌کرد: »حاجی گفت پیگیری می‌کنم.« شــهید حاج‌محمد ســرلک، فرمانــده حوزه ۱۷۱ 
امام‌خمینی)ره( در شمال شرق تهران، در حمله صهیونیستی- آمریکایی به ایست و بازرسی 
انتهای بلوار ارتش در روز بیست و یکم‌ماه رمضان به شهادت رسید. »راضیه وظیفه‌دوست«، همسر 

شهید، از سبک زندگی و شهادت مرد زندگی‌اش که 42بهار از عمرش می‌گذشت، می‌گوید.

زندگی عاشقانه 
»بســیاری از بســیجی‌ها و اهالی منطقه او را به 
خوش‌اخلاقی و مردمداری می‌شناختند.« راضیه 
وظیفه‌دوست، همسر شــهید، با بیان این مطلب 
از روزهای نخست آشنایی با همسرش می‌گوید: 
»ازدواج ما سنتی بود، اما بعد از خواستگاری، مدتی 
فرصت آشنایی داشــتیم. چیزی که من را جذب 
کرد، ادب و احترامش به جایگاه زنان در اجتماع بود. 
هنوز یادم هست وقتی می‌خواستیم سوار ماشین 
شویم، همیشه اول در را برای من باز می‌کرد و تا من 
نمی‌نشستم، خودش سوار نمی‌شد.« این بانو در 
ادامه از ماجرای سفر حج تعریف می‌کند: » اسمش 
برای ســفر حج درآمده بود. باید تنها می‌رفت، اما 
قبول نکرد و گفت بدون همسرم نمی‌روم. در نهایت 
طوری کارها را پیش برد که هردو با هم مشــرف 
شدیم. پیوند ما بین دوستان و اقوام شهره بود. بعد 
از ۱۸ ســال زندگی و یک پسر 14ساله، هنوز هم 
روابطمان شــبیه به روزهای نامزدی بود. در واقع 

زندگی ما آمیزه‌ای از عشق و احترام متقابل بود.« 

کارراه‌انداز بود
او فقــط در خانه مهربان نبــود؛ در محیط کار و 
میان مردم نیز به »کار راه‌انداز« معروف بود؛ او را 
باب‌المراد صدا می‌کردند؛ چون کم پیش می‌آمد 
به درخواست دیگران »نه« بگوید. وظیفه‌دوست 
در این‌باره می‌گوید: »هر کس از هر جایی گرفتار 
می‌شد، به او زنگ می‌زد. برایش مهم نبود طرف 
چه تفکری دارد یا از چه قشــری اســت؛ فقط 
می‌خواست مشکل مردم حل شود.  در سفرهای 
خانوادگی هم گره‌گشــایی از کار مــردم را رها 
نمی‌کرد. حتی وقتی همراه خانــواده به چابهار 
رفته بودیم، نیروهای مناطق محروم ســراغش 
می‌آمدند تا مشــکلات اداری و معیشتی‌شان را 
مطرح کنند. او پرونده‌ها را بررسی می‌کرد و قول 
پیگیری می‌داد.« به‌گفته این بانو، شهید سرلک با 
چند نفر از دوستانش صندوق خیریه کوچکی هم 
راه انداخته بود تا اگر کسی برای دارو، اجاره‌خانه 
یا هزینه زندگی مشــکل داشــت، بی‌سروصدا 

کمکش کند.

چند هفته پیش از آغاز جنگ، محمد سرلک برای مأموریتی به بندرعباس رفته بود اما 
به‌دلیل داشتن سنگ کلیه به تهران بازگشت و تحت عمل جراحی قرار گرفت. هنوز دوران 
نقاهت را می‌گذراند که جنگ آغاز شد. وظیفه‌دوست می‌گوید:»‌مرخصی استعلاجی داشت 
و دوران نقاهت را سپری می‌کرد. می‌توانست در خانه بماند اما با همان وضعیت جسمی، 
شب‌ها در ایست‌ بازرسی‌های ورودی تهران حاضر می‌شد. می‌گفتم استراحت کن، می‌گفت 
نمی‌شود؛ باید کنار بچه‌ها باشم. روزه هم می‌گرفت. با همان درد کلیه 12شب پی در پی در 
ایست و بازرسی ماند. شب‌ها چند ساعت در ماشین استراحت می‌کرد و عموما همان‌جا 

به او سرم وصل می‌کردند. شب قبل از شهادتش که انبار نفت را زدند، وقتی برای استراحتی 
کوتاه به خانه آمد، لباس‌هایش بوی نفت گرفته بود. خسته و لاغر شده بود، اما باز هم گفت 
باید بروم. بالاخره، شب ۲۱ رمضان، برای چند ساعتی در خانه مادرم به دیدارم آمد و دوباره 
موقع سحر راهی محل خدمت شد و در لحظه افطار روز ‌21ماه رمضان در ایست و بازرسی 
بلوار ارتش هدف حمله پهپادی قرار گرفت و همراه چند نفر از نیروهایش به شهادت رسید. 
در وصیتنامه‌اش نوشته بود: »اگر جوانی در خانواده‌ای شهید شود، خدا مهمان آن خانه 

می‌شود؛ پس جای نگرانی نیست.«

آخرین مأموریت
مکث

سنگ صبور مادرش بود
در میــان همه مســئولیت‌ها، خانــواده برایش 
جایگاهــی ویــژه‌ داشــت. همســر شــهید از 
رابطه حاج‌محمد بــا مادرش تعریــف می‌کند: 
»از 18ســالگی که پدرش را از دســت داده بود 
مسئولیت خانواده را بر دوش داشت. سنگ صبور 
مادرش بــود. هر بار مادرش را می‌دید، دســت و 
پایش را می‌بوســید. اگر مادرش بیمارستان بود، 
جلسه‌هایش را کنسل می‌کرد تا فقط کنار مادرش 
بنشــیند و با او حرف بزند. مادرش برایش کلی 
درد‌دل می‌کرد و او با صبر و حوصله به حرف‌های 

مادرش گوش می‌داد.«

شهیدگونه زندگی کرد
از نخستین روز آشــنایی، یک جمله را بارها 
تکرار کرده بود: »آرمان من شــهادت است.« 
همسر شــهید با یادی از این ماجرا می‌گوید: 
»سال 1386که به خواستگاری من آمد، هنوز 
خبری از جنگ سوریه و اتفاقات امروز نبود، اما 
او همیشه از شهادت حرف می‌زد. حتی پایین 
‌نامه‌های عاشقانه‌اش می‌نوشت: ‌»اللهم ارزقنا 
الشهاده فی ســبیلک.« به‌گفته او، همسرش 
اعتقاد داشت شهید باید شــهیدگونه زندگی 
کند؛ یعنی اهــل خدمت، اخــاق، تواضع و 

مردمداری باشد.

راز محبوبیت فرمانده


